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Abstract
Some indicator issues have notable effect in enriching, accomplishing and elevating 
the quran-based humanities. In fact, one of the principles of enrichment and comple-
tion of Quran-based humanities, is being the Divine Book owner of inner meaning. 
Boble Quran has been not use the words ‟Baten” and ‟Batn” (which mean inner 
meaning) about itself, but the verse 7 of chapter Al E’mran which mentions about 
interpretation of Divine Book and with addition of interpreter traditions which in-
terprets ‟Tavil” as ‟Batn” (inner meaning), they prove the inner meaning for Quran. 
‟Baten” literary means ‟inside of something” and ‟hidden” as mentioned; Accord-
ing to the authentic traditions, ‟Baten” is a meaning that the noble verses do not in-
dicate to it clearly based on principles of literature, rational principles for discussion 
and customary meanings of words. In this writing tried to search for role of basic of 
being the Holy Quran owner of inner meaning for enriching and accomplishing the 
Quran-based Humanities by analytical-descriptive method. From the achievements 
of this research is that having the Divine Book inner meaning, causes to provide an 
effort by researchers to gather noble verses more and achieve utmost achievement 
of it to produce Humanities; Because it can achieve to education and inner layers of 
Quran in the field of issues about Humanities in addition to achieving the education 
of Divine Book through possible ways like using present traditions of Messenger of 
Allah and religious Leaders. 
Key words: Being Quran owner of inner meaning, enrichment and perfection, Qu-
ran-based humanities, Batn, Baten
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چکیده
برخــی از مســائل شــاخص در علوم انســانی قرآن بنیان،در غنــا، کمال و تعالی آن تأثیر چشــمگیری 
دارد. در حقیقــت، یکــی از مبانــی غنا و کمال علوم انســانی قرآن بنیان، ذوباطــن بودن کتاب الهی 
است. قرآن کریم، واژه »باطن«یا»بطن« را پیرامون خویش استعمال ننموده، امّّا آیه 7 سوره مبارکه 
آل‌عمــران کــه از تأویــل کتــاب الهی یــاد نموده و بــا ضمیمه نمــودن روایات تفسیر کننــده تأویل به 
بطــن، بــه وجــود باطــن برای قــرآن کریــم دلالــت دارد.»باطــن« در لغت بــه معنــای »درون و داخل 
شــیء«و »پنهــان و پوشیــده« ذکر شــده و براســاس روایــات معتبر، »باطــن«، معنایی اســت که آیات 
شــریفه طبــق قواعــد ادبیــات عرب، اصول عــقلایی محــاوره و مفاهیم عرفــی کلمات، بــر آن دلالت 
آشــکار ندارد. در این نوشــتار تلاش شــده تا بــا روش توصیفی-تحلیلی نقش مبنــای ذوباطن بودن 
قرآن کریم در غنا و کمال علوم انسانی قرآن بنیان مورد پژوهش قرار گیرد. از دستاوردهای پژوهش 
این اســت که ذو باطن بودن کتاب الهی ســبب فراهم نمودن کوشــش پژوهشگران جهت گردآوری 
گردد. زیرا علاوه بر  کثری از آن، جهت تولید علوم انســانی می‌ آیات شــریفه بیشــتر و بهره‌مندی حدا
کرم  به دســت آوردن معارف کتاب الهی از طرق ممکن همچون بکارگیری روایات موجود از رســول ا
)ص( و پیشــوایان دینــی )ع(، قــادر اســت کــه به معارف و لایه هــای باطنی قرآن در حیطه مســائل 

علوم انسانی نیز دسترسی پیدا کند.
کلیدواژه�ها: ذوباطن بودن قرآن، غنا و کمال، علوم انسانی قرآن بنیان، بطن، باطن.
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ح مسئله 1. طر
»مبانی« جمع بنا و از ماده »ب ن ی« به معنای شالوده، بنیاد و اساس یک شیء 
گرفتــه شــده )ابن‌فــارس، 1404ق: 1/ 302( که معادلfoundation  اســت )احســانی، 
1393: 57-60(. مبانــی در اصــطلاح، بخشــی از دانــش هــای راه یافتــه و در معانی 
گون اســتعمال شــده اســت. غالباً مقصود از مبانی در ارتباط با علوم، دانستنی  گونا
های ســابق اســت که کیانیک علم بوده و دانش بر آن اســتوار می گردد. بعضی بر 
ایــن باورنــد که پیش فــرض های غیر بدیهی و بدیهی هر کدام از علوم بشــری که 
زیربنا محســوب گشــته، مبانی نامیده می شــود )گروهی از نویسندگان، 1390: 65( 

گون، این پیش فرض ها متفاوت است. که در علوم گونا
»علــوم انســانی«، عبــارت اســت از: علــم تبییــن، تفسیــر، توصیــف، پیــش بینی، 
تقویــت، تغییــر یــا اصلاح کنــش هــای انســانی )شــریفی، 1393: 115و 149(. ایــن 
علــوم، نقــش قابل ملاحظه ای در سرنوشــت افراد و اجتماع دارد )مصباح یزدی، 
1389: 82-84(. امــا بــا توجــه بــه اینکــه نســخه موجــود از آن، طبق مبانــی الهی 
تکــوّّن یافتــه اســت، در نیــل افــراد به ســعادت و خوشــبختی علــی الخصوص در 
جوامع اسلامی، از توفیق محدودی برخوردار بوده اســت؛ لذا تولید علوم انســانی 
براســاس مبانــی قرآنــی )قــرآن بنیــان(، ضــرورت مــی یابــد. از مبانی قرآنــی علوم 
انســانی قــرآن بنیــان کــه نقــش مهمــی در غنــا و تکامــل ایــن علــوم دارد، مبنای 

کریم است. ذوباطن بودن قرآن 
در حقیقت، یکی از مســائل شــاخص در قرآن این است که آیا علاوه بر ظاهر کتاب 
الهــی، باطــن نیــز در آن یافــت می‌شــود یا خیــر؟ در لغــت، باطن، معنــای »درون و 
داخل شــیء« )ابن‌منظور، 1414ق: 13/ 54(، »پنهــان و پوشیده« )فیّّومی، 1928م: 
52( ذکــر شــده اســت. دکتر معیــن پیرامــون واژه »باطــن« و »بطن« می‌نویســد: در 
مقابل ظهر، »بطن« قرار دارد که جمع آن، ابطن، بطون و بطنان اســت که معنای 
انــدرون، شــکم و نهــان را می‌دهد. »باطــن« نیز معنای درون شــیء و پنهان بودن 
آن اســت کــه جمــع آن، ابطنه و بواطن اســت )معیــن، 1371ش: ذیــل واژه بطن(. 
مْْ« )نجم/32(؛ هنگامی 

ُ
هََاتِِكُ مَّ�ّ

ُ
هٌٌ فِیِ بُُطُُونِِ أُ جِِنَّ�ّ

َ
نْْتُُمْْ أَ

َ
خداوند متعال می‌فرماید: »وَإِذْْ أَ

که شــما در شــکم های مادرانتان جنیــن هایی بودید. پنهانــی و درونی بودن یک 
ج نموده اســت؛ شــاید به همین جهت باشــد  امــر باطنــی، آن را از فهــم حواس خار
ج از فهم حواس اســت  کــه بعضــی، باطن قرآن کریم را امری معنا نموده‌اند که خار
)راغب‌اصفهانــی، 1416ق: 130(؛ براســاس روایــات معتبــر نیــز، »باطــن«، معنــایی 
اســت که آیات شــریفه طبق قواعد ادبیات عرب، اصول عقلایی محاوره و مفاهیم 
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عرفــی کلمات، بر آن دلالت آشــکار ندارد. البته بایــد گفت که به جهت غیرواضح و 
مخفی بودن دلالت داشــتن ظهور آیات بر باطن، پیرامون چیســتی باطن در میان 
نظریه‌پردازان، اختلاف است و به ارائه تعاریف مختلفی از آن پرداخته‌اند )بابایی، 

1396ش: 2/ 14-11(.
در انبوهــی از روایــات، تأویل نیز معادل »بطن« ذکر گردیده اســت؛ برای نمونه، از 
هََا ظََهرٌٌ وََ 

َ
ا وََ لَ

ّ
کــرم )ص( »مََا فِیِ القُُرآنِِ آیََهٌٌ إِِلّ امــام باقــر)ع( پیرامــون روایــت پیامبــر ا

هُُ« )صفّّار، 1404ق: 
ُ
یلُ هُُ وََ بََنُُطهُُ تََأوِِ

ُ
یلُ بََطنٌٌ« سؤال گردید. حضرت فرمودند: »ظََرُُههُُ تََنزِِ

195(. اهــل ســنّّت نیــز در منابع خــود از ابن عبــاس چنین نقل نموده انــد: »فََظََرُُههُُ 
هُُ« )سیوطی، 1407ق: 2/ 185، نوع 78(. برخی از اندیشــمندان 

ُ
یلُ لاوََهُُ وََ بََنُُطهُُ تََأوِِ التِّ�ّ

معاصــر نیــز بــر ایــن باورند کــه تأویــل در روایت، بــه معنای بطــن بوده و مشــتمل 
بــر مفهــوم عامّّی اســت کــه از آیه شــریفه انتــزاع می گــردد و در طول زمان بر ســایر 

مصادیق، قابل تطبیق است )معرفت، 1418ق: 1/ 21(.
کتــب و مقالاتــی دربــاره بطــن قــرآن کریــم بــه زیــور طبع آراســته شــده اســت؛ امّّا از 
مهم‌تریــن منابعــی کــه ذوباطــن بــودن قــرآن کریــم را مــورد مداقّّــه قــرار داده‌انــد، 
کبر بابایی، جلد دوم و کتاب  می‌تــوان به کتاب »مکاتب تفسیری« )1396(، علی ا
»تحلیل بطن‌پژوهی آیت‌الله معرفت« )1400(، سرور حسینی اشاره نمود؛ از مقالات 
شــاخص نگاشــته شــده در ایــن زمینه نیــز می توان بــه مقاله »چیســتی بطن قرآن 
کریم و راهکارهای دســتیابی به آن« )1387(، محمد علی رضایی اصفهانی، مجله 
قبســات و مقالــه »پژوهشــی در بطــن قــرآن« )1390(، شــاه گل حسیــن ســجادی و 
گرچه منابع مذکور،  ناصر رفیعی، پژوهشنامه فلسفه و حکمت اسلامی اشاره کرد.  ا
ح  بسیــار ارزشــمند اســت، امــا بطن قرآن کریــم را به عنــوان یک مبنــای قرآنی مطر
ننموده‌اند؛ اما در نوشــتار حاضر ســعی شــده با رووش توصیفی-تحلیلی، ذوباطن 
بــودن قــرآن کریم را به عنوان یکــی از مبانی غنا و کمال علوم انســانی قرآن بنیان 

مورد بررسی قرار دهیم. 

2. دیدگاه اندیشمندان و مفسران درباره معنای باطن قرآن کریم
کت امم آغازین  برخی ظاهر کتاب الهی را قصص قرآنی قلمداد نموده‌اند که از هلا
اطلاع داده و باطن را اندرز و موعظه برای دیگران دانسته‌اند )طوسی، بی‌تا: 1/ 9؛ 
بغوی، 1407ق: 1/ 35(. برخی اندیشــمندان، ظاهر هر آیه شــریفه را لفظ آن و باطن 
را تأویــل آن پنداشــته‌اند )بغــوی، 1407ق: 1/ 35(. از ابن مســعود حکایت شــده که 
ظاهر هر آیه شــریفه، قومی اســت که به آن عمل نموده‌اند و باطن آیه، قومی است 
که به آن عمل می‌نمایند )طوسی، بی‌تا: 1/ 9(. بغوی با عنوان »قیل« بیان نموده 
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کــه ظاهــر کتــاب الهــی، قرائــت و تلاوت آن و باطــن آیه، تفکّّــر، تدبّّــر و فهم و درک 
آیــه اســت )بغــوی، 1407ق: 1/ 35(. از حســن بصــری نقــل گردیده که ظاهــر هر آیه 
شــریفه، معنای ظاهری آن و باطن آیه، معنایی اســت که با قیاس نســبت به ظاهر 
حاصل می‌شــود )طوســی، بی‌تا: 1/ 9(. آلوســی مطالبی را که به وسیله الفاظ قرآن و 
ترکیب واژگان با اهتمام به وضع دلالت آنها ذکر گشــته و رهگذری جهت اســتنباط 
احکام خمســه اســت را ظاهر قرآن دانســته و روح الفاظ و کلام فراتر از حواس ابزار 
درک و فهــم را کــه توســط جوهــر روح قدســی قابــل درک و فهم اســت را، باطن آیه 
نامیــده اســت )آلوســی، 1414ق: 1/ 7(. سیوطــی از ابن نقیب نقل نمــوده که ظاهر 
آیــه، معنایی اســت که بــرای افرادی که به ظاهــر کتاب الهی اشــراف دارند، واضح 
اســت و باطن آیه، اســرار و رموزی اســت که آیه شــریفه آن را شــامل شــده و خداوند 
متعــال صاحبــان حقیقت را بر آن مطلع نموده اســت )سیوطــی، 1407ق: 2/ 1220(. 
آلوسی با عبارت »قیل« بیان نموده که ظاهر، تفسیر کتاب الهی و باطن آیه، تأویل 

آن است )آلوسی، 1404ق: 1/ 7(. 
در میان اصولیون نیز صاحب کفایه معتقد اســت: ظاهر آیه، معنایی اســت که لفظ 
گرچه درک ما از فهمیدن  در آن اســتعمال گردیده و باطن آیه، لوازم آن معناســت؛ ا
آن قاصــر باشــد. همچنیــن ایشــان ظاهر قرآن کریــم را معنایی می‌دانــد که لفظ در 
آنهــا اســتعمال نگشــته، امّّــا هنگام اســتعمال نمودن لفــظ در معنــای ظاهری مراد 
بــوده و مقصــود بــودن آن از راه قرائــن قابل فهم اســت )آخوند خراســانی، 1412ق: 
55-56(.آیت الله خویی )ره( معتقد اســت: ظاهر قرآن کریم، معنایی اســت که در 
حقیقــت، لفظ در آن اســتعمال گشــته و باطن آیــه، لوازم و ملزومات معنایی اســت 
که لفظ در آن اســتعمال نگشــته و فهم و درک محدود ما فقط با عنایت اهل بیت 
)ع(، می‌توانــد آن را درک کنــد )فیّّــاض، 1410ق: 1/ 213(. میــرزا علــی ایروانــی نقل 
نمــوده معنــای اینکه کتاب الهی دارای هفت یا هفتاد بطن اســت، این نیســت که 
قــرآن کریــم، معانــی مختلفی را در بر می گیرد؛ بلکه مراد این اســت که معانی قرآن 
کریــم، حجب متعدد داشــته و لــذا درک آن به افراد خاصی انحصــار دارد که غیر از 
آنهــا، ســایرین از درک معانــی آن عاجز هســتند.  )ایروانــی، 1370ش: 1/ 60( محقق 
اصفهانــی و محقــق عراقی نیــز معتقدند که ظاهر کتاب الهــی، مصداق بارز معنای 
آن و باطن قرآن کریم، مصداق های مخفی آن است )اصفهانی، 1429ق: 1/ 162؛ 

عراقی، 1414ق: ج1/ 117(. 
علامه طباطبایی )ره( بر این باور است که ظاهر و باطن کتاب الهی، معانی متعدّّد 
نســبی بوده که در طول همدیگر از کلام اراده گشــته‌اند؛ به این معنا که ابتدا از هر 
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کلامی معنای ســاده ای قابل فهم اســت که نســبت به آن معنای ســاده نخستین، 
باطن اســت، امّّا نســبت به معنای دیگری که توســط تحلیلی موشــکافانه تر از آن 
قابل درک است، ظاهر بوده و باید گفت: آن معنای سومی نسبت به معنای دوم، 
باطــن بــوده و نســبت به معنای عمیق تــری که با تحلیلی دقیق تر حاصل گشــته، 
ظاهــر اســت )طباطبــایی، 1370ش: 27-28(. مرحــوم علامــه همچنیــن در بحث 
روایی بیــان نمــوده که ظاهر قرآن کریم، معنای آشــکاری اســت کــه در ابتدای آیه 
قابل فهم بوده و باطن آیه شــریفه، معنایی اســت که در زیر آن ظاهر اســت؛ خواه 
یکی باشــد یا بیشــتر از آن و یا دور یا نزدیک به آن باشــد و میان آن واســطه باشــد 

)طباطبایی، 1417ق: 3/ 74(. 
، باطــن قرآن کریــم را منحصر به مصادیق و معانی دانســتن، صحیح  علی‌الظّّاهــر
بــه نظــر نمی‌رســد. زیرا مســتفاد از روایات این اســت که قرآن دو نــوع باطن دارد 
کــه از آن بــه بطــن تأویلی )جری القرآن( و بطن معنایی یاد شــده اســت )مصباح 
یزدی، 1386ش: 2/ 261-264(. بعضی از روایات، باطن قرآن را از معانی معرفی 
می‌نماید )عیّّاشــی ســمرقندی، 1411ق: 1/ 23، ح8(. بــرای نمونه، امام علی )ع( 
ٍ وََ  بََعََهُُ مََعََانٍٍ ظََاهِِرٍٍ وََ بََاطِِنٍٍ وََ حََدٍّ� ر

َ
هََا أَ

َ
در روایتی مرسله می‌فرماید: »مََا مِِن آیََهٍٍ إِِّاّل وََ لَ

عُُ 
َ
الِِ وََ الحََرََامِِ وََ المََطلَ

َ
امُُ الحََلَ

َ
حكَ

َ
لاوََهُُ وََ البََاطِِنُُ الفََمُُه وََ الحََدُّ�ُ هُُوََ أَ اهِِرُُ التِّ�ّ

عٍٍ؛ فََاظَّل�َ
َ
مََطلَ

هِِ مِِنََ العََبدِِ بِِهََا« )فیــض کاشــانی، 1415ق: 1/ 31؛ طباطبــایی، 1417ق:  هُُوََ مُُرََادُُ اللّ�ّ
 ، کر گونــی پیرامــون »حد« و »مطلع«بیان گردیده اســت )شــا 3/ 73(. معانــی گونا
1376ش: 95-100(. بــرای نمونــه، »مطلــع«، ابتــدای ظهور و »حــدّّ«، انتهای آن 
اســت )مجلســی، بی‌تــا: 13/ 197(.همچنیــن، این دیــدگاه که ظاهر کتــاب الهی، 
تلاوت و باطن قرآن، فهم است را، زرکشی در تفسیر البرهان نیز ذکر نموده است 

)زرکشی، 1408ق: 2/ 154(.
علاوه بــر روایــت امــام علــی )ع(، از بطــون قــرآن کریم، روایــات دیگری بــه صورت 
مصادیــق یــاد نموده‌انــد )کلینــی، 1367ش: 2/ 257، ح10؛ صفّّار قمــی، 1404ق: 4/ 
166، ح7(. امــام باقــر )ع( در جــواب حمران‌بن‌أعین پیرامون ظاهــر و باطن قرآن 
عْْمََالِِهِِمْْ یََجْْرِِی 

َ
وا بِِأَ

ُ
ذِِینََ عََمِِلُ

َ�
لَّ
َ
قُُرْْآنُُ وََ بََطْْنُُهُُ اَ

ْ
لْ

َ
 فِِیهِِمُُ اَ

َ
ذِِینََ نََزََلَ

َ�
لَّ
َ
کریم می‌فرماید: »ظََهْْرُُهُُ اَ

کریــم همــان  ئِِكََ« )صــدوق، 1361ش: 295، ح1(؛ ظهــر قــرآن 
َ
ولَ

ُ
 فِیِ أُ

َ
فِِیهِِمْْ مََا نََزََلَ

افرادی هســتند که کتاب الهی پیرامون آنها نازل گشــته و بطن قرآن کریم کســانی 
گردد، آنچه  هســتند کــه به شیوه اعمال آنها عمل نموده انــد؛ درباره آنها جاری می‌

درباره آنها نازل گردیده است. 
ج اســت و در  هرچنــد مراتبــی از بطــون قــرآن از دســتیابی انســانهای عــادی خــار
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معصــوم انحصــار دارد، امّّــا بعضی از مراتب آن برای ســایر افراد قابل درک و فهم 
اســت. ایــن روایــت، مصادیق و افرادی را که آیه شــریفه قرآن کریــم پیرامون آنها 
نــزول یافتــه، ظاهــر آیه شــریفه قلمداد نمــوده و مصادیق و افــرادی را که رفتاری 
همچــون افــراد مــورد نــزول آیه شــریفه دارنــد و مفهوم آیه شــریفه بر آنهــا انطباق 
دارد، بطن آیه شریفه نامیده است. چنین تطبیقی را سایر افراد نیز قادرند انجام 
وهََا 

ُ
مْْ یََحْْمِِلُ

َ
رََاهََ ثُُمَّ�ّ لَ وّْْ وا اتَّل�

ُ
لُّ ذِِینََ حُُمِّ�

ّ�
دهند؛ برای نمونه، تشخیص اینکه آیه »مََثََلُُ الَّ

بــه  نمــودن  کــه عمــل  افــرادی  مثــل  5(؛  سْْفََارًًا« )جمعــه/ 
َ
أَ یََحْْمِِلُُ  حِِمََارِِ 

ْ
الْ مََثََلِِ 

َ
كَ

تــورات بــر آنها بار شــده و به آن مکلّّف شــده‌اند، امّّا به آن عمــل نکرده‌اند، مانند 
کند. آیه پیرامــون مذمّّت علمای  الاغــی اســت که کتبی را بر پشــت خود حمل می‌
گیرد که با وجود اطلاع  یهــود نزول یافته و دانشــمندان مســلمانی را نیز در بــر می‌
از محتــوای قــرآن، به آن عمل نمی‌نماینــد )بابایی، بی‌تا: 27(؛ در حقیقت افراد 
بــدون عمــل نیــز از مصادیق باطنی آیه شــریفه بــوده و باطن در چنیــن معنایی، 
علاوه بــر اینکــه پیرامون آیاتی که دربــاره نیکان همچون اولیــا و انبیای خداوند 
و پرهیــزگاران و مؤمنــان نــازل گردیــده، قابــل تصــوّّر اســت و هم دربــاره آیاتی که 
پیرامون بدان همچون منافقان، کافران و دشــمنان خداوند نازل گردیده اســت. 

)بابایی، 1396ش: 2/ 18(. 
بنابراین،پــاره‌ای از باطــن قــرآن کریم از ســنخ معانی بوده و پاره دیگــر از مصادیق 
است؛ همچنین بخشی از باطن قرآن کریم، به اهل‌بیت )ع( اختصاص داشته، امّّا 
بخــش دیگر افراد عادی را نیز با شــروطی قابــل درک می‌داند. بنابراین باید گفت: 
باطن قرآن، مصادیق و معانی مخفی در ظاهر آیات شــریفه اســت که قسمتی از آن 
را فقــط معصــوم درک نموده، اما بخش دیگر، برای ســایر افراد نیز قابل دســتیابی 

است. 

3. مبنا بودن 
برخــورداری باطــن قرآن کریم از باطــن، از مبانی غنا و کمال علوم انســانی قرآن 
کتشافی، جایگاه خود را در علوم  بنیان است. این مبنا از رهگذر مرحله مطالعه ا
انســانی قــرآن بنیــان ایفــا می‌نماید؛ بــه این معنا کــه اعتقاد به ایــن خصوصیت 
قــرآن، زمینــه تلاش محققــان برای گــردآوری آیات شــریفه بیشــتر و بهره‌برداری 
کثــری آنهــا از احــکام و معــارف قــرآن را فراهــم می‌نمایــد. پژوهشــگری کــه  حدا
بــه وجــود باطــن برای قرآن اعتقــاد دارد، علاوه بر دســتیابی به معــارف ظاهری 
گیــری از روایــات،  گــون ماننــد بهره‌ کتــاب الهــی، در تلاش اســت تــا از طــرق گونا
بــه معــارف باطنــی قــرآن در آن مســئله دسترســی پیــدا کنــد. همچنیــن، اهتمام 
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کنــد که با ارائه قاعــده عمومی  بــه مبنــای ذوبطــون بودن قرآن کریــم کمک می‌
گــون، پژوهشــگر بتوانــد بــا شــناخت مصــداق هــای متعددی از  و مصادیــق گونا
آیــات شــریفه کــه ظاهر آنها با جســمانیت خداونــد متعال همخوانــی دارد، مانند 
یْْدِِهِِیمْْ« )فتــح/ 11( از ظاهــر آیــه شــریفه عبور و به آیــه »لََیْْسََ كََمِِثْْلِِهِِ 

َ
هِِ فََوْْقََ أَ »یََدُُ اللَّ�ّ

شََــیْْءٌٌ« )شــوری/ 11( تحت عنوان قاعده عمومی ارجاع گردد و تفسیری حقیقی 
 ، و بــه دور از جســمانیّّت ارائــه گــردد )حسینــی، 1400ش: 233-234(.  در برابــر
افرادی که به باطن قرآن اعتقادی ندارند، به دستیابی به معارف ظاهری قرآن 
کتفا کرده و آیات گردآوری شــده در مقایســه با آیاتی که توسّّــط  پیرامون مســئله ا
افراد باورمند به باطن قرآن کریم جمع شــده، کمتر اســت؛ لذا تحقیق او، اعتبار 

و کمــال و غنای مورد نظر را ندارد.

ه ذوبطن بودن قرآن کریم
ّ
4. شواهد و ادلّ

بر باطن داشتن قرآن کریم، شواهد و ادلّّه‌ای اقامه گشته که در ادامه به مهم‌ترین 
آنها پرداخته می‌شود:

کریم  الف( آیات شریفه ناظر به باطن داشتن قرآن 
برخــورداری قــرآن از ظاهــر و باطــن را چه‌بســا از مســلّّمات فرهنــگ اسلامــی بتوان 
قلمــداد کــرد. شــواهد و ادلّّه، مخصــوصاً احادیثی که ســند بعضی از آنهــا در نهایت 
اعتبــار اســت، بــر آن دلالــت می‌نمایــد )بابــایی، بی‌تــا: 14(. ایــن شــواهد و ادلّّــه 
گــون لغات بطن )آل‌عمران/  عبارت‌انــد از: 1- آیــات قرآن کریم؛ قرآن در آیات گونا
3 ؛ انعــام/ 151؛ آل‌عمــران/ 35؛ اعــراف/ 32؛ قصص/ 10؛ نــور/ 4؛ فتح/ 24(، باطن 
)لقمان/ 20؛ حدید/ 13؛ انعام/ 12( و بطون )نحل/ 78؛ انعام/ 139؛ نجم/ 32؛ زمر/ 
ج از فهم و درک حواس  6( را صرفاً در معنای لغوی آن و پیرامون درون و بُُعد خار

اشیاء، استعمال نموده است )راغب اصفهانی، 1416ق: 130(.
بــه عبــارت دیگــر، در همه مواردی کــه »بطن« و مشــتقات آن در کتاب الهی ذکر 
گردیــده، در معانــی لغــوی بطــن، همچــون عضــوی از بــدن انســان و حیوانــات 
)شــکم( )آل‌عمــران/ 35؛ انعــام/ 1/ 139؛ زمــر/ 6؛ مؤمنــون/ 21؛ نجم/ 32؛ نحل/ 
گردیــده و هیچکــدام در معنــای بطــن اصطلاحــی  66/ 78؛ نــور/ 45( اســتعمال 
ثْْمِِ  ِ

اســتعمال نگردیده اســت؛ برای نمونه، می‌توان به آیه شــریفه »وََذََرُُوا ظََاهِِرََ الْإِ�
وََبََاطِِنََــهُُ« )انعام/ 120( را اشــاره نمود. علاوه بــر آن، قرآن باطن را پیرامون خداوند 
 

ُ
لُّ وَّ�

َ
أَ

ْ
ج از فهم و درک حواس اســتعمال نموده اســت »هُُوََ الْ متعــال در معنــای خــار

لِّ�ّ شََیْْءٍٍ عََلِِیمٌٌ« )حدیــد/ 3(. در بعضــی از مــوارد 
ُ
بََاطِِنُُ وََ هُُوََ بِِكُ

ْ
اهِِرُُ وََالْ

آخِِرُُ وََاظَّل�ّ
ْ
وََالْ
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نیــز »بطــن« و مشــتقات آن بــه معنای نعمت‌هــای پنهان )لقمــان/ 20( و گناهان 
مخفــی )انعــام/ 120؛ اعــراف/ 33( و در برخی مــوارد تحت عنــوان صفت خداوند 

متعال )حدید/ 3( اســتعمال گردیده است. 
پرواضــح اســت کــه قــرآن هرچنــد واژه باطن یا بطــن را پیرامــون خود اســتعمال 
ننمــوده و بــه وضــوح بــرای خویــش از باطــن خبــر نمی‌دهــد، امّّــا از آیه 7 ســوره 
مبارکــه آل‌عمــران کــه از تعبیــر قرآن کریم یاد شــده، بــا منضم کــردن روایاتی که 
گردد  تأویل قرآن را بطن نامیده است، وجود باطن برای کتاب الهی استفاده می‌
)بابــایی و دیگــران، 1379ش: 254؛ آلوســی، 1404ق: 1/ 17( کــه می‌فرمایــد: »هُُوََ 
خََرُُ مُُتََشََابِِهََاتٌٌ 

ُ
كِِتََابِِ وََأُ

ْ
مُّ�ّ الْ

ُ
مََاتٌٌ هُُنَّ�ّ أُ

َ
كِِتََابََ مِِنْْهُُ آیََاتٌٌ مُُحْْكَ

ْ
یْْكََ الْ

َ
 عََلَ

َ
نْْزََلَ

َ
ذِِی أَ

ّ�
الَّ

لِِیهِِ  وِِ
ْ
تََأْ ابْْتِِغََاءََ  وََ  فِِتْْنََهِِ 

ْ
الْ ابْْتِِغََاءََ  مِِنْْهُُ  تََشََابََهََ  مََا  بِِعُُونََ 

فََیََتَّ�ّ یْْغٌٌ  زََ وبِِهِِم 
ُ
قُُلُ فِیِ  ذِِینََ 

ّ�
الَّ ا  مَّ�ّ

َ
فََأَ

عِِنْْدِِ  مِِنْْ  كُُلٌّ�ّ  بِِهِِ  ا  آمََنَّ�ّ ونََ 
ُ
یََقُُولُ مِِ 

ْ
عِِلْ

ْ
الْ فِیِ  اسِِخُُونََ  ارَّل�ّ وََ  هُُّ  اللَّ� ا 

ّ�
إِِلَّ هُُ 

َ
لَی وِِ

ْ
تََأْ مُُ 

َ
یََعْْلَ مََا  وََ 

بََابِِ« )آل‌عمــران/ 7(؛ روایــت، باطــن و تأویــل قرآن 
ْ
لْ

َ
أَ

ْ
والْ

ُ
لُو

ُ
ا أُ

ّ�
رُُّ إِِلَّ

كَّّ�
نََا وََ مََا یََذَّ� بِّ�ّ رََ

کرم )ص( کــه می‌فرماید:  را یکــی می‌دانــد؛ بــرای نمونه پیرامون روایت رســول ا
ها ظََهرٌٌ بََوطنٌٌ«، فُُضََیل‌ از امام صادق )ع( پرسید. حضرت 

َ
»مََا فِیِ القُُرآنِِ آیََهٌٌ ّاّلإ ولَ

ن، رجیی 
ُ

م کُی
َ
ه، مِِهُُن ما دق مََضی و مِِهن ما لَ

ُ
یولُ هُُ و نُُطبهُُ تأ

ُ
یزلُ فرمودند: »رُُهظهُُ تن

اقََلمََرُُ« )صفّّــار قمــی، 1404ق: 196، حدیــث7(. محتمــل  مّشّلسُُ و  ا ما تََرِِجی 
َ

کَ
اســت کــه مقصــود از تأویــل در روایــت شــریفه، تأویــل اشــاره شــده آیــه 7 ســوره 
مبارکــه آل‌عمران باشــد؛ در این حالت، آیه مذکــور بر ذوباطن بودن قرآن دلالت 
می‌نمایــد. طبــق ایــن احتمــال، نتیجــه بیان آیــه و روایــت مذکــور را می‌توان به 

ل زیر ترسیم نمود: صورت اســتدلا
مقدمــه الف: براســاس بیــان مذکور در آیه 7 ســوره مبارکــه آل‌عمران، قــرآن تأویل 

دارد.
مقدمه ب: براســاس روایت حضرت باقر )ع(، تأویل قرآن در حقیقت همان باطن 

قرآن کریم است.
نتیجــه: قــرآن علاوه بــر ظاهر، دارای باطن اســت )کریمــی، 1402ش: 220-222( و 

کند. پژوهشگر را در تولید علوم انسانی قرآن بنیان یاری می‌

کریم و حجم محدود صفحات آن ب( وسعت گستره قرآن 
قرآن، آخرین مرتبه وحی خداوند و راهنمای تمام انســانها به رســتگاری و ســعادت 
اســت. قــرآن کریــم، خویــش را بیانگر تمام چیزهــا معرفی نمــوده و حدّّاقل به بیان 
یْْكََ 

َ
نََا عََلَ

ْ
لّْ تمــام معــارف و احکام تأثیرگذار در ســعادت انســان پرداخته اســت؛ »وََ نََزَّ�

لِّ�ّ شََیْْءٍٍ« )نحل/ 89( که این مطلب جامعیت قرآن کریم را که یکی 
ُ
كِِتََابََ تِِبْْیََانًًا لِِكُ

ْ
الْ
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از مبانی اعتبار داشــتن علوم انســانی قرآن بنیان است را به اثبات می‌رساند؛ البته 
باید گفت: بیان این حجم از معارف و احکام به صورت الفاظ محدود قرآن میسور 
گرچه ســطح بیرونی قــرآن، معارف و احــکام لازم جهــت اتمام حجت  نیســت؛ لــذا ا
اوّّلیه و هدایت انسانها را بر عهده دارد، اما غیر از این معارف و احکام، قسم زیادی 
از معــارف و احــکام از کتــاب الهی در باطن قرآن کریم ذکر گردیده اســت )ســعیدی 

روشن، 1391ش: 191-190(. 

ج( روایات ناظر به باطن داشتن قرآن کریم
کــرم )ص( و  کتاب‌هــای حدیثــی امامیــه و عامّّــه از رســول ا روایــات مذکــور در 
اهل‌بیــت )ع( بــه باطــن داشــتن قــرآن دلالــت می‌نمایــد. تعــداد این روایــات، به 
کلینی، 1367ش: 1، کتاب الحجّّه باب »هنأ مل عمجی ارقلآن  اندازه‌ای است که )
قمــی،  صفّّــار  ح1؛  هّلّک«، 


 هملع  ملعیون  مهنأ  و  )لعیمه‌السّّلام(  األئهم  ا 

ّ
إلّ هّ 


کلّ

1404ق: 212-216( دارای تواتــر معنــوی اســت؛ حتّّــی بعضــی از قرآن‌پژوهــان، 
کــرم )ص( پیرامــون باطــن قــرآن را متواتــر دانســته‌اند )معرفــت،  روایــت رســول ا
کند  1418ق: 1/ 99(. ایــن مطلــب ما را از بررســی نمودن ســند روایــات بی‌نیاز می‌

کر، 1376ش: 97-87(. )شا
کرم )ص( و اهل بیــت )ع( و اصحاب و تابعین حضرت، اصل  در روایــات رســول ا
وجــود بطــن کتاب الهی، امری مســلّّم فرض گردیده، امّّا در تمــام روایات در یک 
معنا اســتعمال نشــده اســت. بعضــی از روایات، اشــاره به اصل وجــود باطن برای 
یسََ 

َ
کرم )ص( فرمودند: »لَ قــرآن کریــم دارد. امام علی )ع( می‌فرماید که پیامبــر ا

ها ظََهرٌٌ بََوطنٌٌ« )بحرانــی، 1417ق: 1/ 270، ح 6(. مســتفاد از 
َ
ا ولَ

ّ
مِِنََ القُُرآنِِ آیََهٌٌ إلّ

گونی دارد؛ برای نمونه، جابر  برخی روایات دیگر این اســت که قرآن، بطون گونا
کنــد که می‌فرمایــد: »نَّإ�َ للرقآنِِ بََنطا، و للبََنِِط  جعفــی از حضــرت باقر )ع( نقل می‌
رِِه ظََهرٌٌ« )عیاشــی، 1411ق: 1/ 12(. نتیجــه اینکــه قرآن علاوه 

هُُ ظََهرٌٌ، و للظَّ�َ
َ
بََطنٌٌ، و لَ

بــر ظاهــر، دارای باطــن بــوده و نمی‌تــوان معــارف و احــکام آن را در ظاهــر کتاب 
کتفا به ظواهر آیات شــریفه  الهی منحصر نمود. بنابراین، بعضی از دانشــمندان، ا
را از آسیب‌هــای تفسیر دانســته‌اند )صدرالدّّین شیرازی، 1363ش: ســوره مبارکه 

سجده/ 10(. 
بایــد گفــت کــه در روایــات قابل اعتمــاد و معتبــر، باطن کتــاب الهی بــه دو صورت 

تعریف گشته و برای آیات شریفه دو نوع معانی باطنی معرفی گردیده است:
لات عرفی کلام اســت  الــف( تأویــل کتاب الهــی؛ مراد مطالــب و معانی فراتر از دلا
کــه خداونــد از حــروف، جملات، آیــات و کلمــات قرآن کریــم اراده نمــوده و صرفاً 
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کرم )ص( و اهل بیــت )ع( از آن اطلاع دارند و  راســخان در دانــش یعنــی پیامبر ا
برای ســایرین، راه درک آن مطالب و معانی، به اســتماع و تعلیم از آن پیشــوایان 
دینــی انحصــار دارد؛ افــرادی کــه بــه شــکل مســتقیم آیــات پیرامــون آنهــا نــازل 
نگشــته، امّّــا چون اعمال آنها شــبیه افرادی اســت کــه آیات شــریفه پیرامون آنها 
نــازل گشــته، مضمــون آن آیــات شــریفه نیز درباره اینها نیز ســاری و جاری اســت 

)بابایی، 1396ش: 2/ 20(.
کلام نیســت. زیــرا  لات عرفــی  ج از دلا ب( نــوع دوم از ایــن معانــی باطنــی، خــار
عــقلای عالــم دربــاره قصــه و کلامــی کــه شــبیه کتــاب الهــی و قصــص آن جهــت 
پندآمــوزی و عبــرت باشــد، به این حالت جــری و تطبیق را انجــام داده و مدلول 
کلام را در محــاورات عرفــی بــه افــراد و امــوری کــه از مصــداق هــای بــارز ســخن 
نبوده، امّّا صفت و خصوصیتی از موضوع ســخن را که مناط و علت حکم اســت، 
داشــته باشــند، تســرّّی می دهند و جریان حکم نســبت به آن امور و اشــخاص را 
نیز مدلول ســخن می دانند و این بخش از دلالت ســخن، شــبیه همان اصطلاح 
« )إسراء/ 23( را مثال  ّ

فٍّ�
ُ
هُُمََا أُ

َ
ا تََقُُلْْ لَ

َ
مفهوم موافق در علم اصول است که آیه »فََلَ

مــی زننــد و در بعضــی اوقات نیــز، عبارت تنقیــح مناط قطعی را دربــاره آن به کار 
مــی برنــد )مظفّّــر، 1370ش: 1/ 103؛ آخونــد خراســانی، 1412ق: 504(. بایــد گفت: 
ایــن تعمیــم و اســتفاده از لحــاظ اصول عقلایی محــاوره، صرفاً در مــواردی قابل 
پذیرش و صحیح اســت که ظهور کلام در تعمیم باشــد؛ به این معنا که دلالت آن 
بر شــمولیّّت حکم نســبت به موارد تســری و تعمیم، واضح باشد و چنین ظهوری 
در صورتــی قابــل تحقق اســت که علاوه بــر معلوم بودن مناط حکــم )یعنی علت 
ترتّّــب محمــول بر موضوع(، وجود آن مناط و علت، در موارد تعمیم و تســرّّی نیز 
محــرز باشــد. در صورتــی کــه یکــی از آن دو نامشــخص باشــد، این ظهــور محقق 
گر  نمــی گــردد و تســرّّی ســخن به غیــر موضــوع آن، مردود اســت. علاوه بــر آن، ا
براســاس ظاهــر بعضــی روایــات، هــر معنــا و مفهومی را کــه در درک آن بــه تفسیر 
گرچه در قالب اصول عقلایی محاوره و قواعد ادبی قابل درک و  محتاج اســت، ا
تفسیــر باشــد، را باطــن قرآن کریم بدانیــم، می توان گفت: قســمی از باطن کتاب 
کــرم )ص( و اهل  ج نبوده و بــرای غیر پیامبر ا لات عرفــی ســخن خــار الهــی از دلا

بیت )ع( نیز قابل درک و تفسیر اســت )بابایی، 1396: 2/ 21-20(.
لات عرفی سخن فراتر است، راه پی  درباره نوع نخست از معانی باطنی که از دلا
کرم )ص( و اهل بیت )ع( و اســتفاده از روایات  بردن به آن، به تعلیم از رســول ا
قابــل اعتمــاد آنها انحصار دارد و روایاتی همچــون آنچه مرحوم کلینی از حضرت 
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باقــر )ع( نقــل نمــوده که »هیچ‌کس جــز اوصیاء نخواهد نتوانســت کــه ادعا کند 
کلینــی، 1413ق: 1/ 286(،  ظاهــر و باطــن تمــام کتــاب الهی در نزد او قــرار دارد« )
کیــد می‌نماید. زیــرا در حقیقت، آن معــارف و معانی از کتاب  ایــن اختصــاص را تأ
الهــی کــه غیــر از اوصیــا از درک آن عاجزند، ظاهــر کتاب الهی نبــوده و از نوع آن 
گنجد نیز، نیســت. لذا  لات عرفی ســخن می‌ معانــی باطنــی قــرآن که در قالــب دلا
لات عرفی کلام فراتر باشد. براساس  باید بعضی از معانی باطنی قرآن کریم، از دلا
ک صحیــح بودن آنچــه از معانی باطنــی برای آیات شــریفه ذکر  ایــن مطلــب، ملا
لات عرفی  نمــوده یــا ذکــر می کننــد، باید دو چیز باشــد: الف( در قالب یکــی از دلا
ســخن )همچون دلالت اقتضا، ایما و اشــاره، تنبیه یا دلالت مفهومی کلام )خواه 
موافــق یا مخالف( بگنجد )بابایی و دیگران، 1379ش: 243-249( ب( روایت 
کرم )ص( یا یکی از اهل بیت )ع( از مراد بودن  قابل اعتماد و معتبری از رسول ا
آن از آیه شریفه اطلاع داده باشد. علاوه بر آن، در صورتی که معنای مذکور برای 
آیــه شــریفه بــا دلیــل قطعی یا ضــروری دین یا بــا ظاهر آیــه شــریفه و روایت قابل 
اعتمادی، مخالفت واضح داشــته و نتوان به صورت جمع عرفی آن را جمع کرد، 
گــر یکــی از آن دو معیــار را نیــز دارا باشــد، مــورد اعتمــاد نخواهد بود؛ زیــرا معیار  ا
ک قابل  مذکــور بــه دنبــال معارضــه با چنیــن امــوری از اعتبار ســاقط گشــته و ملا
اعتباری برای صحیح بودن آن معنا باقی نمی ماند.لذا صحیح بودن هر معنای 
اشاری و تفسیر باطنی برای آیات شریفه، به دو  امر وابسته است: 1- دارای یکی 
ک مزبور باشــد 2- با دلیل عقلی صریح یا قطعی یا ضروری دین و ظاهر  از دو ملا
آیه شریفه یا روایت قابل اعتمادی در تعارض نباشد )بابایی، 1396ش: 2/ 22(؛ 
بــا رعایــت موارد مذکــور، می توان جهت غنا و کمال علوم انســانی قرآن بنیان، از 

کثر استفاده را برد. این معانی اشــاری حدا

د( منحصــر دانســتن فهــم تمام باطــن قرآن به اهل�بیــت )ع( و فهم برخــی از بطون 

قرآن به سایر افراد
علی‌رغــم وجــود ارتبــاط میــان باطــن و ظاهر قرآن کریــم، باطن آن بسیــار عمیق و 
نِِیقٌٌ، وََ بََاطِِنُُهُُ عََمِِیقٌٌ. اََل 

َ
ژرف اســت؛ امام علــی )ع(، می‌فرمایــد: »وََ إِِنَّ�َ القُُرْْآنََ ظََاهِِرُُهُُ أَ

 بِِهِِ« )صبحــی صالــح، 
مََاتُُ إِِاَّل�َ

ُ
لُ

شََفُُ اظُّل�ُ
ْ

تََفْْنَىَ عََجََائِِبُُهُُ، وََ اََل تََنْْقََضِِی غََرََائِِبُُهُُ، وََ اََل تُُكْ
‌ وبََطــنٌٌ ...‌ وََ‌ باطِِنُُهُُ‌  نهج‌البلاغــه/ خطبــه 20(؛ امــام کاظــم )ع( می‌فرمایــد: »لََهُُ‌ ظََهــرٌٌ
عََمیــقٌٌ« )مجلســی، بی‌تــا: 89/ 90(؛ لــذا فهم تمام قــرآن به اهل‌بیــت )ع( انحصار 
ج اســت )آخونــد خراســانی، 1412ق: 38(؛ امام  داشــته و از تــوان افــراد عــادی خــار
عِِیََ نَّأ�َ عِِدََنهُُ  صــادق )ع( براســاس نقــل صحیــح می‌فرمایــد: »ما یََتََسطیعُُ أحََدٌٌ نأ یََدَّ�َ
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کتــاب    /1 1367ش:  )کلینــی،  وصِِیاءِِ« 
َ
الأَ غََیرََ  بواطِِنََهُُ  ظاهِِرََهُُ  هُُ 

َ�
كُُلَّ القُُرآنِِ  جََمیعََ 

الحجّّه، باب أنّّه لم یجمع القرآن کلّّه إالّا الأوصیاء، ح2(.
بــا توجّّــه بــه قابل فهــم و درک بودن ظاهــر قرآن کریم بــرای غیرمعصوم براســاس 
ایــن روایــت، فهــم بطون قــرآن کریم در محــدوده اصول محــاوره‌ای رایــج در بین 
ک‌های کشــف آن به شــکل قطعی برای ما قابل شــناخته شدن  مردم نیســت و ملا
نیســت )مصباح یزدی، 1386ش: 2/ 132-133 و 261(. لذا، فهم همه باطن قرآن 
کریــم، شــروط منحصــر به فــردی فراتر از شــروط عمومی فهــم و درک زبان عربی و 
قواعد زبان محاوره را می‌طلبد که ویژه اهل‌بیت )ع( است. البتّّه مستفاد از بعضی 
روایــات ایــن اســت که قســمتی از باطن قــرآن، برای ســایر افراد، قابــل فهم و درک 
هََا 

َ
وََ لَ است؛ برای نمونه، امام علی )ع( در روایت مرسله‌ای می‌فرماید: »مََا مِِن آیََهٍٍ إِِّاّل

لاوََهُُ وََ البََاطِِنُُ الفََمُُه وََ الحََدُّ�ُ هُُوََ  اهِِرُُ اتَّل�َ
عٍٍ؛ فََاظَّل�َ

َ
ٍ وََ مََطلَ بََعََهُُ مََعََانٍٍ: ظََاهِِرٍٍ وََ بََاطِِنٍٍ وََ حََدٍّ� ر

َ
أَ

هِِ مِِنََ العََبدِِ بِِهََا« )طباطبــایی، 1417ق:  عُُ هُُوََ مُُرََادُُ اللّ�ّ
َ
امُُ الحََلالِِ وََ الحََرََامِِ وََ المََطلَ

َ
حكَ

َ
أَ

3/ 73؛ فیــض کاشــانی، 1415ق: 1/ 31(. ظاهــر قــرآن کریــم در ایــن روایت، تلاوت 
خوانده شده که با اهتمام به مناسبت موضوع و حکم، مقصود از آن، معنایی است 
که هنگام تلاوت، بدون نیاز به تفسیر، از آیات شــریفه قابل فهم و درک اســت و از 
فــراز »البََاطِِنُُ الفََمُُه« بــه قرینه مقابله به دســت می‌آید که معانــی محتاج به تفسیر 
و فهــم از آیــات، باطــن قــرآن کریم اســت که تفسیر و فهــم قســمتی از آن برای غیر 

راسخان در علم نیز امکان‌پذیر است. 
براساس چنین معنایی در روایت مذکور، باطن کتاب الهی از معنایی که در روایات 
دیگر معرفی گردیده، وسیع تر بوده و هر معنایی را که محتاج تفسیر باشد دربرمی 
گرچه در چهارچوب اصول عقلایی محاوره و قواعد ادبی قابل درک باشــد.  گیرد، ا
اما در حقیقت، این روایت، بدون سند و مرسل بوده و اعتماد بر آن سخت است.  
ثانیا با صرف نظر از ضعف سندی روایت و پذیرش آن،  مستفاد از مجموع روایات 
گیرد که  پیرامون باطن این است که باطن قرآن کریم، مصادق و معانی را در برمی‌
انطبــاق و دلالــت آیــات، بر آنها واضح نیســت. باطــن قرآن کریم، ذو مراتب اســت؛ 
بعضــی از مراتــب باطن برای ســایر افراد، با تلاش علمی ایــده‌آل، قابل درک و فهم 
اســت، امّّــا مراتبــی از باطــن از دلالــت عرفی آیات شــریفه بالاتر اســت و صــرفاً برای 
اهل‌بیــت )ع( قابــل درک و فهــم اســت )بابــایی، 1396ش: 2/ 20(؛ لذا فهم و درک 
کرم )ص( و اهل‌بیت )ع(  تمام مصادیق و معانی باطنی قرآن، منحصر به رســول ا
است؛ اما با شواهد و قرائن حاصل شده می‌توان از برخی معانی و مصادیق باطنی 

کتاب الهی در تولید علوم انسانی قرآن بنیان استفاده نمود.
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گیری قرآنی جهت غنا و کمال بخشیدن به علوم انسانی قرآن  5. نمونه بطن�
بنیان

قــرآن کریم می‌فرماید: برادران یوســف )ع( نــزد پدر خویش آمدند و از او تقاضا کردند 
که فردا حضرت یوسف )ع( را با آنها بفرستد تا خوب بازی کند و بخورد و ما مراقب او 
حََافِِظُُونََ« )یوسف/ 12(؛ ظاهر آیه مذکور 

َ
هُُ لَ

َ
ا لَ

عََبْْ وَإِنَّ�ّ
ْ
یََلْ هُُ مََعََنََا غََدًًا یََرْْتََعْْ وََ

ْ
رْْسِِلْ

َ
هستیم؛ »أَ

مشــخص بــوده و به قصه یوســف و یعقوب و حیله و نقشــه بــرادران جهت افکندن 
یوسف )ع( در چاه اشاره دارد. 

می توان با عبور از 5 مرحله به بطن آیه مذکور دسترسی پیدا کرد و از آن در غنای 
علوم انسانی قرآن بنیان استفاده نمود:

5-1. اصطیاد غرض آیه شریفه
غــرض آیــه عمومیت داشــته و به پــدران در خصــوص مواظبت از فرزندان هشــدار 
می‌دهــد؛ همچنیــن بــه ملــت هــا دربــاره محافظــت از اســتعدادهای درخشــان و 
نخبگان هشــدار می‌دهد که در دام افراد حیله گر و فریبکار و نقشــه‌های شیطانی 

و شوم آنها گرفتار نشوند. 

5-2. إلغاء خصوصیت
از خصوصیّّــات مــورد نــزول آیــه شــریفه همچون مکان فلســطین و زمــان یعقوب و 
گــردد؛ زیرا ایــن خصوصیات غیر  افــراد مرتبــط بــا آیه شــریفه، إلغاء خصوصیــت می‌

دخیل در غرض آیه هستند.

5-3. استنباط قاعده عمومی
پس از إلغاء خصوصیّّت، دو قاعده عمومی حاصل می‌شود که عبارت است از: 

الف( هشــدار و تذکّّر به پدران درباره فرزندان خویش اســت که از آنها مراقبت کنند 
که افراد فریبکار با نقشه‌های شیطانی و شوم و به بهانه بازی و غذا، آنها را گرفتار 

نکنند و از والدین جدا ننمایند.
ب( با ژرف اندیشــی و دقت بیشــتر در آیه شریفه و إلغاء خصوصیت نمودن از پدر و 
فرزند، معنای عمیق تر و موشــکافانه تری از آیه شــریفه حاصل می شــود: »هشــدار 
و تذکّّــر بــه ملّّــت ها درباره اســتعدادهای درخشــان و نوابغ که آنها را بــه بهانه‌های 

گون از دستان شما نربایند«. گونا
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5-4. تطبیق بر مصداق های جدید
ایــن دو قاعــده عمومی قادر اســت که در هــر مکان و زمان بر مصــداق های جدید 

تطبیق کند.

5-5. آزمایش 
ایــن قاعــده عمومــی مــورد خود آیــه را نیز دربرمــی گیرد؛ زیرا یوســف )ع( اســتعداد 
درخشــان و نابغــه ای بــود کــه در دام حیلــه گــران گرفتــار گردیــد و بــرای دیگــران 
درس عبرتی شــد )رضایی اصفهانی، 1387ش: 243(. یکی از پژوهشــگران معاصر 
پیرامــون ایــن شیوه دسترســی به بطــن کتاب الهــی، در تفسیر قرآن مهر به شــکل 
وسیع اســتفاده کرده و آموزه ها و پیام های حاصل شــده از آیات شریفه را به رؤیت 
آیــت الله معرفــت )ره( رســانده و مــورد تشــویق و تأیید ایشــان قرار گرفــت )رضایی 
اصفهانی، 1387ش )2(: 1/ 56-58(. پیام‌های حاصل شده با روش مذکور، نقش 

بسیار مفیدی در تولید علوم انسانی قرآن بنیان و کمال آن دارد.
6. نمونــه هــایی از علوم انســانی )روانشناســی، جامعــه شناســی و....( برگرفته از از 

بطن وتأویل قرآن کریم

6-1. نمونه قرآنی الغاء خصوصیت و اصطیاد غرض آیه شــریفه جهت بکارگیری آن 

در علوم انسانی قرآن بنیان
همانطور که ذکر شــد، قاعده »تنقیح مناط« و »الغاء خصوصیّّت« در توســعه دادن 
قوانین رفتاری در ســور قرآن اســتفاده می‌شــود که براســاس آن می‌توان گزاره‌های 
روان‌شــناختی کتــاب الهــی را بــه تمام اعصــار و امصــار، تعمیم و تســری داد؛ برای 
مُُجْْرِِمِِینََ« )قصــص/ 17(، 

ْ
كُُونََ ظََهِِیرًًا لِِلْ

َ
نْْ أَ

َ
یَّ�ّ فََلَ

َ
نْْعََمْْتََ عََلَ

َ
 رََبِّ�ّ بِِمََا أَ

َ
نمونــه، آیــه »قََالَ

کلامی است که خداوند از حضرت موسی )ع( حکایت نموده و تعهّّدی از موسی )ع( 
بــه خداونــد به اینکه قدرت، قوت و نعمتی را که بــه او عطا نموده، به هیچ عنوان 
کند. این مطلب، معنای ظاهر  در مسیر خدمت به گناهکاران و فساد استفاده نمی‌
آیــه بــوده، امّّا چنین امری به موســی )ع( منحصر نبوده و کســی که خداوند متعال 
به او قدرت، حکمت و دانشــی عطا نموده، از دیدگاه سیره عقلا و شــریعت، ســزاوار 
نیست که آن را ابزاری جهت تحقق منافع مستکبران جهان قرار دهد؛ بلکه سزاوار 
است که آن را در مسیر آباد نمودن شهرها و سعادت و خوشبختی بندگان خداوند 
قرار دهد و این قاعده عمومی برای آیه مذکور، براساس قانون سبر و تقسیم و الغاء 
خصوصیات غیر دخیل در غرض آیه شــریفه حاصل می‌شــود )معرفت، 1418ق: 1/ 

20-28( که علوم انسانی قرآن بنیان را کمال و غنا می‌بخشد.
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6-2. نمونــه قرآنــی علقه میــان معنای ظاهری آیه و بطن آن جهــت بکارگیری آن در 

علوم انسانی قرآن بنیان
قِِیمُُوا 

َ
واژه »میزان« جهت وسیله معروف وزن کردن )ترازو( وضع گردیده و در آیه »وََأَ

مِِیزََانََ« )الرّّحمــن/ 9( بــه اقامــه نمــودن وزن و عــدم 
ْ
وا الْ ا تُُخْْسِِرُُ

َ
قِِسْْطِِ وََلَ

ْ
وََزْْنََ بِِالْ

ْ
الْ

نقصان و کســری در میزان امر گردیده، اما هنگامی که لفظ »میزان« از قرینه های 
وضع و خصوصیات غیر دخیل در غرض آیه منفکّّ شــود، و مفهوم عمومی میزان 
گیرد(، مدّّنظر  )یعنــی آنچــه که اشیاء مادّّی و معنوی با آن، مورد ســنجش قرار می‌
باشــد، تمــام معیارهــا و مقیاس هــایی را در بر می گیرد که وسیله ســنجش در تمام 
ه للأنام، هو  گیرد. امام صادق )ع( می‌فرماید: »املیزان اذلی وضهع اللّ�ّ امــور قرار می‌
رمأ  دق  و  واألرض،  امسلاوات  بالدعل قتوم  و  بالدعل،  اذلی مكحی  اعلالد  الإمام 
هّقّ، وأ تیوانوا  انلاس نأ لا غطیوا لعیه و طییعوه باطسقل و الدعل، و لا سخبیوا نم ح
فی اتمثال وأاهرم« )اســترآبادی، بی‌تــا: 2/ 632-633(. میزانــی کــه خداونــد متعال 
بــرای مــردم وضــع نموده، امام عادلی اســت که با عدالت و حق بــر مردم حکم می 
کنــد؛ زیــرا فقط بــا مراعات عدالت، آســمان و زمین برپا می گــردد. و خداوند متعال 
بــه بنــدگان خویش امر نموده که بر امام خویش شــورش نکنند و در برابر امر او به 
عدالــت و قســط گردن نهاده و در ادا نمودن تمــام و کمال حق او یا فرمانبرداری از 

اوامر او قصور و کوتاهی ننمایند.
علامــه معرفــت )ره(، در بیــان نمــودن امــر و فرمــان بــه ســنجیدن اشیاء بــا میزان 
)تــرازو( و عــدم نقصــان و کســری در آن را، دلالــت ظاهری آیه شــریفه و عمومیت و 
شــمول آیــه نســبت به ســنجیدن اشیاء بــا وسیله ای غیــر از تــرازو را، دلالت باطنی 
آیــه پنداشــته و این مطلب را مناســبتی نزدیک میان دلالت ظاهــری و باطنی کلام 
دانســته اســت )حسینــی، 1400ش/ 187(. ایــن مناســبت نزدیــک تــا حــدود زیادی 
برداشــت و فهــم مخاطــب از آیات شــریفه را جهت غنــا و کمال علوم انســانی قرآن 

بنیان فراهم می‌نماید.

7. نقش مبنای باطن در غنا و کمال علوم انسانی قرآن بنیان
قــرآن، علاوه بــر ظاهــر، دارای باطن اســت؛ اعتقاد به این مطلب بــا عنوان مبنای 
غنا و کمال علوم انســانی قرآن‌بنیان، ســبب می‌شود که در پژوهش قرآنی به آیات 
گر فهــم باطن قرآن کریم  بیشــتری دسترســی پیدا کرد. دانش‌پــژوه با این اعتقاد، ا
ج بداند، آیات بیشــتری پیرامون مســئله تحقیق به  را نیــز از اصول محاوره‌ای خار
دســت می‌آورد؛ زیرا قســمتی از این معارف باطنی قرآن کریم، از راه روایات رســول 
کــرم )ص( و اهل‌بیــت )ع( در دســترس ما قرار گرفته و کلام آنها حجّّت اســت. لذا  ا
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شایســته اســت از معــارف باطنی موجــود در احادیث قطعی اهل‌بیــت )ع( در علوم 
انســانی قــرآن بنیــان اســتفاده نمــود )مصبــاح یــزدی، 1386ش: 2/ 132-133(؛ با 
عنایــت بــه ایــن مطلب که آیات شــریفه با دلالت‌هــای باطنی، چه نســبتی با آیات 
شــریفه با دلالت‌های ظاهری دارد، جایگاه باطن برای قرآن کریم در علوم انســانی 
گــر آیــات شــریفه بــا دلالت باطنی نســبت بــه آیات  قرآن‌بنیــان متفــاوت می‌شــود. ا
ح نماید، در شــمولیت  شــریفه بــا دلالــت ظاهری، جنبــه جدیدی از مســئله را مطــر
قلمــرو پژوهــش نســبت بــه همه ریزمســائل آن، ایفــای نقش نموده و ســبب کمال 
گر چنین آیاتی، قید یا مخصّّص برای آیات شــریفه‌ای که  گردد. ا تحقیق قرآنی می‌
دلالت ظاهری دارند باشــد، در اعتبار علوم انســانی قرآن بنیان، اثرگذار اســت؛ زیرا 
کند؛ در  عــدم توجّّــه به این مقیّّدها و مخصّّص‌هــا، نظریه قرآنی را بدون اعتبار می‌
صورتــی کــه چنیــن آیاتی هم مضمون آیات شــریفه آیات شــریفه بــا دلالت ظاهری 
باشد، این داوری سبب غنای علوم انسانی قرآن بنیان می‌شود )کریمی، 1402ش: 

.)227-225
بــرای مثــال، بــا معانــی باطنی، وظایــف و اعمال بیشــتری بــرای حاجــی از نگاه 
قــرآن، قبل اصطیاد اســت. ذریح محاربی به حضرت صــادق )ع( گفت: خداوند 
متعــال در کتاب خود مرا بــه امری توصیه نموده که مایلم به انجام آن بپردازم. 
یََقْْضُُوا تََفََثََهُُمْْ 

ْ
حضــرت می‌فرمایــد: چه عملی؟ گفــت: خداونــد می‌فرمایــد: »ثُُمَّ�ّ لْ

عََتِِقِِی« )حــج/ 29(؛ آلودگــی خویــش را بایــد 
ْ
بََیْْتِِ الْ

ْ
فُُّوا بِِالْ وَّّ� یََطَّ�

ْ
یُُوفُُوا نُُذُُرََوهُُمْْ وََلْ

ْ
وََلْ

یََقْْضُُوا 
ْ
زدوده و بــه نذرهــای خویش وفا نماید. امــام )ع( می‌فرماید: مراد از »ثُُمَّ�ّ لْ

تََفََثََهُُمْْ«، دیــدن و ملاقــات امــام معصــوم )ع( و مــراد از »نُُذُُورََهُُــمْْ«، انجام دادن 
مناســک و اعمــال حــج اســت. ایــن حدیــث را عبدالله‌بن ســنان از ذریح شــنیده 
گویــد: محضــر حضــرت صــادق )ع( رفتــم و معنای آیه شــریفه »ثُُــّ�مَّ لْْیََقْْضُُوا  و می‌
تََفََثََهُُــمْْ« را ســؤال کــردم. امــام فرمــود: مــراد، کــم نمــودن شــارب و گرفتــن ناخن 
اســت. بــه امــام )ع( گفتم: ذریح از شــما نقل کــرده که مــراد از »تََفََثََهُُمْْ«، دیدن و 
ملاقات امام و مراد از »نُُذُُرََوهُُمْْ«، اعمال و مناسک حج است. حضرت فرمودند: 
ذریح صحیح گفته و خبر شما صحیح است. قرآن کریم ظاهر و باطن دارد و چه 
افــرادی قــادر به تحمّّــل و هضم کلام ذریح بوده و پذیرای آن هســتند )صدوق، 

1413ق: 2/ 369، ح8(.
روایت مذکور نمایانگر این است که حضرت صادق )ع(، دو معنا برای عبارت »ثُُّ�مَّ 

لْْیََقْْضُُوا تََفََثََهُُمْْ« بیان نموده است:
الف: کوتاه کردن شارب و ناخن ها و شبیه آن 
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ب: ملاقات با امام معصوم )ع( 
معنای نخستین را که برای تمام افراد قابل قبول و تحمّّل بوده، ظاهر کتاب الهی 
و معنــای دوم را کــه صــرفاً بــرای برخــی از افراد همچــون ذریح محاربی و شــبیه او 
قابــل تحمّّــل و هضــم اســت، باطن قرآن کریــم معرفی نموده و علت آن این اســت 
کــه معنای نخســتین بــا مفهوم عرفی عبــارت مذکــور، همخوانــی دارد؛ در ادبیات 
عرب نیز »تََفََث« به غبارآلودگی و چرک معنا گشــته )فیّّومی، 1928ق: 104( و قضاء 
تََفََــث بــه معنای خاتمه دادن به غبارآلودگــی و چرک و از بین بردن و ازاله آن بوده 
)طبرســی، بی‌تا: 7/ 81( که کوتاه نمودن شــارب و ناخن ها و شــبیه آن، از مصداق 
های آن اســت؛ اما درک دیدار و زیارت با امام )ع( از این واژه دور بوده و قبول آن 
بــرای انســان های عادی مشــکل اســت؛ در واقع،  افــرادی که معرفــت و درک آنها 
نســبت بــه اهل بیــت )ع( و دانش ویژه آنهــا عمیق بوده و بــه کلام آنها اطمینان و 
یقین دارند و در برابر اهل بیت )ع( تسلیم هستند، توفیق این دیدار را دارند. سایر 
افراد حتّّی تاب قبول چنین معنایی را از اهل بیت )ع( ندارند. هرچند در توجیه آن 
بایــد گفت: با توجّّه به اینکــه ملاقات با امام معصوم )ع( باعث ازاله رذائل اخلاقی 
و خبائث معنوی است، اراده این معنا از عبارت مذکور صحیح بوده، امّّا تمام افراد 

تاب تحمّّل و توان درک آن را ندارند. 
محتمــل اســت کــه در روایــت اســتعمال نمودن لفــظ در معنــای حقیقــی و معنای 
مجــازی بوده باشــد؛ به بیــان دیگر، معنای عرفــی و حقیقــی »ضقاء تََفََث«، همان 
زدودن چــرک هــا و خبائــث باشــد، امــا بــا توجــه بــه اینکه ملاقــات با امــام معصوم 
)ع( ســبب زدودن خبائــث روحــی اســت، از باب اســتعمال نمودن لفظ مســبّّب در 
ســبب، ایــن معنــا از »ضقاء تََفََث« نیــز مجــازاً اراده گردیده اســت؛ هرچنــد بعضی از 
اندیشمندان علم اصول، استعما نمودن لفظ در فراتر از یک معنا را ممنوع دانسته 
گرچه متعارف نیســت،  اند )آخوند خراســانی، 1412ق: 53(؛ امّّا محقق گردیده که ا
امّّــا از نظــر عقلــی، امتناع نــدارد؛ زیرا لفــظ در واقع، علامت و نشــانه‌ای بــرای معنا 
بوده و متکلّّم قادر است آن را برای چند معنا علامت قرار دهد )فیّّاض، 1410ق: 1/ 
205-210( و در ایــن حالــت دلالت انبوهی از آیات شــریفه بــر معنای باطنی آنها که 

در روایات ذکر گردیده، قابل توجیه و تبیین است. 
ا 

َ
هََّ وََلَ علاوه بــر آن، براســاس نقل ابی‌بصیــر، حضرت صادق )ع(، از آیــه »وََاعْْبُُدُُوا اللَّ�

کــرم  کــه رســول ا وََالِِدََیْْنِِ إِِحْْسََانًًا« )نســاء/ 36( اســتفاده نمــوده 
ْ
وا بِِهِِ شََیْْئًًاوََبِِالْ

ُ
تُُشْْرِِكُ

)ص( و حضــرت علی )ع(، پدر جامعه اسلامی هســتند )قمّّــی، 1367ش: 2/ 176(. 
بنابرایــن، محقّّقــی کــه به باطــن قرآن اعتقــاد دارد، آیــه مذکــور را علاوه بر تحقیق 
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نمــودن از وظایــف فرزنــدان دربــاره والدیــن، در تحقیــق نمــودن از وظایــف امّّــت 
کرم )ص( و امــام معصوم )ع( نیز می‌تواند اســتفاده نماید؛  اسلامــی درباره رســول ا
زیــرا براســاس معنای بطنی، آیه شــریفه دلالت دارد که وظیفــه امّّت، نیکی نمودن 
کــرم )ص( و ولی نیز  کرم )ع( و امام خویش اســت؛ زیرا رســول ا نســبت بــه رســول ا
والدیــن فــرد مؤمن بوده و باطن آیاتــی که نیکی به پدر و مــادر را ضروری می‌داند، 
شــامل آنهــا نیز می‌شــود )طباطبــایی، 1417ق: 4/ 357(. بنابراین بــاور به ذوباطن 
بودن کتاب الهی، آثار و پیام های تربیتی مفیدی را نیز جهت کمال علوم انســانی 

قرآن بنیان، منتقل می‌نماید. 
با توجّّه به روایات مذکور، در بعضی روایت‌های مرسله، باطن به فهم و درک قرآن 
کریــم معنا گشــته و در برخی روایات با ســند قابل قبول )ماننــد روایت حََمران(، به 
افــرادی کــه عمــل آنها همچــون اعمال افرادی اســت که کتاب الهــی پیرامون آنها 

نازل گردیده، باطن اطلاق گشته است.
با تمام این تفاصیل، آثار توجه به باطن قرآن کریم در علوم انســانی قرآن بنیان را 

می‌توان اینگونه برشمرد:
الف: از آثاری که بر توجه به بطون قرآن کریم و ذو مراتب بودن آن مترتب اســت، 
ایــن اســت که معانــی آیات شــریفه به چیــزی که براســاس اصول عــقلایی محاوره 
و قواعــد ادبی از آیــات قابــل فهــم اســت، انحصار پیــدا نمی کند. همچنیــن از ذکر 
نمودن معنایی برای آیات شریفه که در قالب اصول عقلایی محاوره و قواعد ادبی 
کرم  قابل درک و تبیین نیســت، بدون اســتناد نمودن به روایت شاخصی از رسول ا
کثری از  )ص( و اهل بیت )ع( احتراز می گردد؛ همین مطلب ســبب اســتفاده حدا

کتاب الهی در علوم انسانی قرآن بنیان می‌شود.
ب: معانــی مذکــور در روایــات کــه بــرای آیــات شــریفه قــرآن کریــم بیــان گردیــده و 
گردد؛  براساس اصول عقلایی محاوره و قواعد ادبی قابل تبیین نیست، انکار نمی‌
البتــه قبــول آن معنــا بــه عنــوان معنای مــورد پذیــرش خداوند متعــال، به صحت 
گر صحت اســناد آنهــا به اثبات نرســد، نمی توان به  آن روایــات بســتگی دارد. امــا ا
جهت اینکه معنایی برای آیات شــریفه بیان نموده اند که براســاس اصول عقلایی 
محــاوره و قواعــد ادبی از آیــات قابــل فهــم نیســت، آن روایــات را انــکار نمــود؛ چه 
اینکه راوی چنین روایاتی به جعل آنها متهم گردد. زیرا عدم صحت اســناد چنین 
روایاتــی، مســاوی بــا مجعول بــودن آن نبوده و احتمــال حقیقت داشــتن تأویلاتی 
که در روایات فاقد ســند صحیح ذکر گشــته، منتفی نیســت. )بابایی، 1396ش: 2/ 
35-36(. این مطلب کمک زیادی به برداشت صحیح از قرآن کریم و جلوگیری از 



123

ان
بنی

آن�
 قر

نی
سا

م ان
علو

ل 
ما

و ک
غنا 

در 
م 

کری
ن 

قرآ
ن 

ود
ن ب

اط
ذوب

ی 
نای

مب
ش 

نق

دوره ششم
شمارة یازدهم
پاییز و زمستان

1402

تفسیر به رأی علی الخصوص در حوزه علوم انسانی قرآن بنیان را ایفا می‌نماید. 
ج: توجــه بــه مبنــای ذوبطون بودن قرآن کریم بــا راز جاودانگی و ماندگاری کتاب 
الهــی بی ارتبــاط نبــوده که همــان پیام های پنهــان و مخفــی در درون قرآن کریم 
اســت کــه جاودانگــی و بقاء کتــاب الهــی را و همچنین یکــی از مبانی اعتبــار علوم 

انسانی قرآن بنیان نیز محسوب می‌شود.

نتیجه
1-برخــورداری کتــاب الهی از مصادیق و معانی باطنــی، از مبانی غنا و کمال علوم 
انسانی قرآن بنیان بوده که در مرحله گردآوری آیات تأثیرگذار است؛ زیرا پژوهشگر 
غیرمعتقد به این خصوصیت قرآن کریم به گردآوری آیات شریفه با دلالتی ظاهری 

کند.  کتفا نموده، امّّا فرد معتقد، آیات دال بر باطن را نیز گردآوری می‌ ا
2- دیــدگاه و نظــرات اندیشــمندان در بیــان اینکــه مقصــود از باطــن کتــاب الهــی 
گــون اســت؛ امّّــا در بعضــی روایت‌های مرســله باطن به فهــم و درک  چیســت، گونا
قرآن کریم معنا گشته و در برخی روایات با سند قابل قبول )مانند روایت حََمران(، 
به افرادی که عمل آنها همچون اعمال افرادی اســت که کتاب الهی پیرامون آنها 

نازل گردیده، باطن اطلاق گشته است.
3- قلمرو قرآن کریم بسیار وسیع است؛ بیان انبوهی از معارف و احکام به صورت 
الفــاظ محــدود، امکان‌پذیر نیســت و ایــن مطلب جامعیت کتاب الهــی را به اثبات 
می‌رســاند که از مبانی اعتبار علوم انســانی قرآن بنیان اســت؛ لــذا باید قرآن کریم، 

غیر از ظاهر دارای باطنی باشد تا انبوهی از معارف و احکام در آن ذکر شود. 
کــرم )ص( و اهل‌بیــت )ع( دربــاره باطــن قــرآن کریــم، متواتــر  4- روایــات رســول ا
معنوی است. بعضی از این روایات، به وجود باطن برای قرآن کریم اشاره نموده و 

برخی دیگر به بیان بطون متعدّّد برای آن می‌پردازد. 
5- بیــن ظاهــر و باطــن قــرآن کریم ارتبــاط وجــود دارد؛ زیــرا موقع اســتعمال لفظ، 
باطن اراده شــده اســت. البته چه‌بســا در همه موارد، قادر به درک ارتباط نباشیم. 
زیــرا چنین ارتباطی به صورت متعارف اســتعمال نمودن لفظ در معنای موضوعٌٌ‌له 

نیست. 
6- باطن قرآن نیز ذو مراتب است و برخی لایه های آن برای افراد با پشتکار علمی 
بالا قابل دستیابی بوده و می‌تواند در غنا و کمال علوم انسانی قرآن بنیان استفاده 
لات زیان  شــود؛ امــا لایــه های خــاص آن را افرادی مــی توانند درک کنند که بــه دلا
رمزی و فوق عرفی آیات قرآن کریم نیز اشراف داشته باشند که قدر متیقن، رسول 

کرم )ص( و اهل بیت )ع( هستند. ا
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7- اعتقــاد بــه باطــن برای قــرآن کریم، زمینه‌ســاز دسترســی بیشــتر بــه داده‌های 
قرآنی جهت تولید علوم انسانی است. حتّّی در صورتی که فهم باطن قرآن کریم از 
ج باشد؛ زیرا قسمتی از این معارف و احکام باطنی  محدوده اصول محاوره‌ای خار
کرم )ص( و اهل‌بیت )ع( در دســترس ما قرار  قــرآن کریــم از رهگذر روایات رســول ا

گرفته و کلام آنها حجت است )کریمی، 1402ش: 229(.
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تی، بیروت: مؤسّّسه 

الّا
عیّّاشــی، محمدبن مســعود، )1411ق(: »تفسیر العیّّاشــی«، تصحیح: هاشم رسولی مح

الأعلمی للمطبوعات. 
ح معالم الأصول(«، قم: مؤسّّســه النّّشــر  غــروی نجفی، محمد تقی، )1327ق(: »هدایه المسترشــدین )شــر

الإسلامی.
فیاض، محمد اسحاق، )1410ق(: »محاضرات فی اصول الفقه )تقریرات درس اصول آیت الله خویی ره(«، 

قم: انتشارات دارالهادی.
فیض کاشانی، محسن، )1415ق(: » الصّّافی فی تفسیر القرآن«، تهران: انتشارات الصّّدر.

فیّّومی، احمدبن محمّّد، )1928م(: » المصباح المنیر«، قاهره: المطبعه الأمیریّّه.
قمّّــی، علی‌بــن ابراهیــم، )1367ش(: »تفسیــر قمّّی«، تحقیق: سید طیّّب موســوی جزایری، قم: انتشــارات 

دارالکتاب، چاپ چهارم.
کریمــی، مصطفــی، )1402ش(: »مبانــی تفسیر موضوعی«، قم: انتشــارات مؤسّّســه امام خمینــی )ره(، چاپ 

اوّّل.
کبر غفــاری و محمد  کلینــی رازی، محمدبن‌یعقــوب، )1367ش(: »الأصــول مــن الکافــی«، مصحــح: علــی ا

آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیّّه/ )1413ق(، بیروت: دارالأضواء.
گروهــی از نویســندگان تحــت نظــر محمد تقی مصبــاح یــزدی، )1390(: »فلســفه تعلیم و تربیــت اسلامی«، 

تهران: انتشارات مدرسه )مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان(.
مجلسی، محمدباقر، )بی‌تا(: »بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهار«، تهران: انتشارات اسلامیه. 

معرفت، محمد هادی، )1377 = 1419ق(: »التّّفسیر و المفسّّرون فی ثوبه القشیب«، مشهد: دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی. 

معین، محمّّد، )1371ش(: »فرهنگ معین«، تهران: چاپخانه سپهر.
مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی، )1386ش(: »معــارف قــرآن )6( قرآن‌شناســی«، نــگارش و تحقیــق: غلامرضا 

کیا، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. عزیزی‌
-----------------، )1389ش(: »دربــاره پژوهــش«، تحقیــق: جــواد عابدینــی، قــم: مؤسســه امام 

خمینی )ره(.
مظفّّر، محمّّدرضا، )1370ش(: »اصول الفقه«، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
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